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در ظاهر، فلســفه‌ی وجود حسابرســی 
همیــن تضاد منافع اســت. گزارشــگران 
دادن  جلــوه  بهتــر  دنبــال  بــه   مالــی 
وضعیــت حســاب‌ها بوده و حسابرســان 
نیز براســاس اســتانداردهای حسابرســی 
باید اظهارنظر کننــد که این صورت‌های 
مالی درست ارائه شده یا حداقل اطمینان 
منطقی به ســهام‌داران و استفاده‌کنندگان 
 بدهنــد که می‌شــود بــه این ارقــام اتکا 

کرد. 
در ایــن زمینــه، بایــد متذکر شــد که 
قانون تجارت حتی پــا را از این هم فراتر 
گذاشته و وظیفه‌ی بازرس قانونی شرکت 
را بر صحت و ســقم درســتی حســاب‌ها 
)از قبیل ترازنامه و صورت ســود و زیان( 
قرارداده اســت. به‌طوری‌که عنوان شــده 
این تضاد منافع بین حســابدار و حسابرس 

شــامل عوامل مختلفی بــوده که از جمله 
می‌توان به عدم شــفافیت )ســهوی و گاه 
عمدی( مدیــران در صورت‌هــای مالی، 
ناآگاهــی برخــی از مدیــران بنگاه‌ها از 
حفظ  خود،  مســئولیت‌های  گســتردگی 
اســتقلال حســابرس و ... اشــاره کــرد. 
بین گزارشگران مالی  درحقیقت تضادی 
و اعتباردهندگان وجود ندارد و مشــکل 
اصلــی در تقابل قــراردادن این دو طیف 
است حال آن که مجموعه‌ی گزارشگری 
مالی ســالانه شــامل صورت‌های مالی و 
گزارش حسابرســی اســت و این دو جدا 
از هم نیستند، لذا علت اصلی شکل‌گیری 
فاصله، نوع نگرش به حسابرس و جایگاه 
حســابرس و دیدگاه مفتشــی نســبت به 

حسابرس است. 

چگونگي انتظام بهتر
در چرخه‌ی گزارشگری مالی و 

اطمینان‌بخشی به آن 
اين انتظام بهتر، از طریق ارتقای ســطح 
کیفیت حرفه‌ی مالی و اهمیت بخشــیدن 
به نقش واحد مالی در شــرکت، هم‌چنین 
آگاهی و هشیاری سهام‌داران و ذی‌نفعان 
نســبت به گزارش حسابرسی و نقش آن 
در تصمیم‌گیری‌هــا بــه دســت مي‌آيد، 
حــال آن‌کــه در جامعه‌ی کنونــی عموم 
سهام‌داران شناخت مناسبی نسبت به نقش 
حرفه‌ی حسابرسی در اقتصاد خرد و کلان 
و نیــز اهمیــت واحد مالی در ســازمان‌ها 
ندارند. برای بهتر شدن انتظام بین چرخه‌ی 
اطمینان‌بخشــی  و  مالــی  گزارشــگری 
می‌بایســتی هــر یک از اشــخاص که در 
حوزه‌های خود مشــغول به فعالیت هستند 

شکل‌گیری فاصله
بین گزارشگران مالی

و اطمینان‌بخشان
به گزارش‌ها

مصطفی باتقوا
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وظایــف و کارهای خــود را در وهله‌ی 
اول طبــق قانون و دســتورالعمل‌ها و دوم 
اســتانداردهای حســابداری و حسابرسی 
و ســوم واقعیت‌های اقتصادی و ... انجام 

دهند. 
از جملــه می‌تــوان بــه ایجاد ســاختار 
کنترل داخلی و همچنیــن انجام تفکیک 
وظایف و مســئولیت‌ها و... اشــاره کرد. 
مدیران در گزارشــگری مالــی می‌توانند 
اطلاعات و موارد بهتر و ســریع‌تری ارائه 
کننــد. از طــرف دیگــر حسابرســان نیز 
بــا آموزش‌هــای مســتمر و هم‌چنین بالا 
بردن کیفیت مؤسســه در سطوح مختلف 
)حسابرســان، مدیــران و شــرکا( و... در 
فرآیندگزارشگری اطمینان‌بخش به‌عنوان 
یک بازوی کمکی عمل کرده و کار خود 
را نیز در قالب گزارشــگری مناسب ارائه 

نمایند تا ســهام‌داران و ذی‌نفعــان بتوانند 
اطلاعات را درســت‌تر و مناســب‌تر و با 
مطلوبیت بیش‌تر دریافت کنند. هر چند با 
این اعمال نمی‌توان به ســطح خوب رو به 
بالا رســید اما می‌توان در سطح حداقل از 

این اطلاعات استفاده کرد.

غلبه بر چالش‌ها با حفظ رعایت 
حقوق سهام‌داران و ذی‌نفعان 

شرکت‌ها 
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد بایستی 
شناخت کافی و مناسب در زمینه‌ی نقش 
واحد مالــی و راهبری شــرکتی با تأکید 
بر جایگاه حسابرســی در جامعه و به‌ویژه 
افــراد ذی‌نفع در این خصوص داشــت و 
دیدگاه ســنتی درخصــوص تقابل واحد 
مالی و حسابرس به نقش تعاملی و مکمل 

بــودن آن‌ها در فرایند گزارشــگری مالی 
تغییر مســیر دهــد. در ادامه خاطر نشــان 
می‌شــود فرایند گزارشگری مالی نیازمند 
بستر‌سازی مناســب از جمله درخصوص 
همکاری و تعامل سایر واحدهای سازمانی 
در تهیه و ارسال به‌موقع اطلاعات به واحد 
مالی و انجام همکاری‌های مناســب با این 
واحد اســت و نیز پیاده‌ســازی بسترهای 
نرم‌افــزاری مناســب به منظــور تجزیه و 
تحلیل و تســریع در پــردازش اطلاعات، 
تــا در نهایت بــا فراهم بــودن اطلاعات 
مورد نیاز برای تهیــه صورت‌های مالی و 
نیز پشــتوانه اعداد و ارقام مندرج در آن، 
فراینــد حسابرســی نیز به تبــع آن دارای 
چالش کم‌تری خواهد بود و به‌طور کلی 
فرآیند گزارشــگری مالی سالانه به موقع 

خواهد بود. 


